انترناسیونال ٤٢٤
مصر کارگران آن مصر قدیم نیست
روز شنبه ۲۲ اکتبر یک افسر ارتش مصر یک کارگر را کتک زد. یادتان هست که در مورد انقلابات و تاثیری که یکشبه بر مردم و فرهنگشان دارند چه گفته اند؟ ۹ ماه پیش کتک زدن یک کارگر در هیچ سطحی و در هیچ کجای مصر خبر حساب نمی‌شد. کارگران این "بی‌ سر و پایان ژنده پوش و بی‌سواد و بی‌ فرهنگ" که داخل آدم حساب نمی‌شدند که حق و حقوق و منزلتی داشته باشند. اینها را خدای سرمایه آفریده بود استثمارشان کند، شیره جانشان را در کارگاه ها، کارخانه‌ها و بنادر، در مزارع، در کنار خیابان‌های محلات توریستی بکشند، مرتب توی سرشان بزنند، تحقیرشان کند و تکه نانی هم، تازه آن هم با اگر و امای بسیار به سویشان پرت کند!  آنچه به کارگران مصر در نیم قرن اخیر و به ویژه در طول حکومت مبارک گذشته جهنمی بوده است. طبیعی است که تمکین کارگران و زحمتکشان مصر به این همه تحقیر و  بی‌ حرمتی، رضایت دادن به شکم خالی‌ و خواب نان را دیدن؛ پرپر شدن جگرگوشگان را دیدن و لب گزیدن؛ در بیغوله‌های خاک آلود زیستن؛ در ساحل نیل حق آب خوردن هم نداشتن و روزی هزار بار به هر کس و ناکسی تعظیم کردن، با هر تکرار عبارت "افندی" و "باش مهندس" کوچکتر شدن و این بغض تاریخی را قورت دادن؛ شرط لازمه حفظ این جهنم کارگران، این بهشت سرمایه که کاخ سفیدی‌های چند دهه اخیر آن چنان به آن فخر میفروختند بوده است. برای حفظ این جهنم غیر قابل تحمل  و تحمیل این بی‌ حقوقی‌ محض، برای نهادینه کردن تحقیر و ناتوانی‌ و بی‌ ارادگی به صاحبان حقیقی جامعه ، حاکمان مصر  و مدیران زیردست و اربابان جهانیشان نیازمند یک دستگاه عظیم جنایت و سرکوب و فریب و تحمیق و اشاعه خرافات و مذهب بوده اند. وزارت کشور با یک میلیون و نیم پاسبان و خبرچین و زندان بان و شکنجه گر، شیخ الازهر و اسقف اعظم و سلسله مراتب عریض و طویل آخوند و کشیش، رادیو و تلوزیون و خواننده و هنرپیشه و روزنامهٔ و رمّال و جن گیر و ژنرال و کماندو و میلیارد‌ها دلار بودجه لازم داشته اند، اما ابدی کردن جهنم سرمایه آرزویی است که کارگران مصر هم اینک بسهم خود یک بار دیگر پوچی آن را اثبات کرده اند.
روز ۲۲ اکتبر یک افسر ارتش و ۴ سرباز تحت فرمانش یک کارگر را کتک زدند و ۹ ماه پیش این خبر حساب نمی‌شد. امروز اما همه مصر، نه فقط همه مصر بلکه کارگران در سراسر دنیا میدانند نام کارگری که مورد بی‌ حرمتی افسر مصری و ۴ سربازش قرار گرفت خالد گیلانی بود. من و شما هم میدانیم که خالد کارگر شرکت نساجی مصر‌ایران بود؛ به وضع خود و برادران و خواهران کارگرش معترض بود، خواهان خلع ید از صاحبان کارخانه بود؛امروز بسیاری میدانند که خالد گیلانی نماینده منتخب کارگران شرکت بود که ۳ روز تمام در اعتراض به فساد و سوء مدیریت، یکی‌ از خیابانهای منتهی‌ به مجلس وزرا را اشغال کرده و مانع عبور و مرور وسائط نقلیه شده بودند! کارگران نساجی مصر و ایران  امروز خیابان‌ها را اشغال میکنند و طنطاوی و افسران کله خشکش در خواب پنبه دانه می‌بینند. این همه تکان هنوز اینها را از خواب سنگینشان بیدار نکرده.امروز ۹ ماه پیش نیست.
همان روز همقطاران خالد، اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری مصر، سازمان‌های چپ گرا، حقوقدانان و آزاد اندیشان مصر طی‌ یک اطلأعیه مشترک خواسته‌های دیگری به خواسته‌های بر حق خود اضافه کردند. افسری که جسارت کرده و به روی یک کارگر دست بلند کرده باید محاکمه شود، خواسته‌های کارگران دالّ بر اخراج مدیریت فاسد شرکت و سایر خواسته‌هایشان فورا متحقق گردد و ....و مصر امروز هیچ شباهتی به مصر ۹ ماه پیش، مصر تمکین و تحقیر و تسلیم ندارد... مصر امروز مصر اتحاد، مبارزه، اراده و پیشروی است.*
